
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
فقه » خارج فقه » کتاب البیع » كتاب البیع ‐ بر اساس تحریر الوسیله 5 »

در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۰

دروس بیع
جلسه 82 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

ملاحظه فرموديد اين روايات كه غايت براي يتم را بيان مكند چهار دسته بود؛ دسته اول روايات كه دلالت داشت بر اينه غايت
يتم همان بلوغ شرع است، در پسر پانزده سال و در دختر نُه سال. دسته دوم روايات كه غايت يتم را رشد قرار داد. دسته سوم
روايات كه ي از اين دو تا (رشد يا بلوغ) و دسته چهارم روايات كه هم رشد و هم بلوغ را غایت یتم قرار داده بود. در جمع بین

این روایات راه كه امام(رضوان اله عليه) ط كردند منجر به اين شد كه ما به قرينهي طائفه ثالثه و رابعه بيائيم دست از ظاهر
طائفه اول و ثانيه برداريم، يعن مطلق را حمل بر مقيد كنيم و بعد بين ثالثه و رابعه هم فرمودند چون رابعه موافق با قرآن است و
چون رابعه صريح است و ثالثه عنوان ظاهر را دارد و در تعارض ظاهر و صريح، صريح مقدم است نتيجه گرفتند كه پس بايد به
روايات طائفه رابعه عمل شود. نتيجهاي كه امام(رضوان اله عليه) گرفتند اين شد كه راويات مانند آيه شريفه دلالت دارد بر اينه

هم بلوغ و هم رشد (هر دو) شرطيت دارد.

اگر در ذهن شريفتان باشد ما از آيه شريفه قرآن استفاده كرديم كه فقط رشد شرطيت دارد و اشتراط بلوغ را استفاده نرديم،
اينجا ما بايد با اين روايات چار كنيم؟ بالأخره صناعت اجتهادي كه امام دنبال كردند اين شد كه درست اين روايات را مطابق
با قرآن به حسب آن برداشت كه خودشان از آيه شريفه داشتند قرار دادند، اما ما كه قائل شديم آيهي «وابتَلُوا الْيتَام حتَّ اذَا

بلَغُوا النّاح فَانْ آنَستُم منْهم رشْدًا فَادفَعوا الَيهِم اموالَهم» فقط دلالت بر شرطيت رشد دارد، اين روايات چونه مشود؟
مخصوصاً آن روايات طائفه سوم و طائفه چهارم. بعبارت اُخري اين روايات كه چهار قسم است يك قسمش با اين برداشت ما

موافق است، آن قسم كه فقط رشد را ملاك قرار داده، اما روايات كه بلوغ را ملاك قرار داده، روايات كه يا بلوغ يا رشد و
روايات كه هم بلوغ و هم رشد را شرط دانسته، اين طائفه با اين برداشت كه ما از قرآن كريم داشتیم در اين آيه، به حسب ظاهر

سازگاري ندارد. ببينيم آيا راه وجود دارد؟

طریق مختار در جمع بین روایات در این مساله

عرض كرديم كه متوانيم از بعض از روايات استفاده كنيم خود بلوغ به عنوان يك امارهي تعبديه نيست، بلوغ يك امارهي نوعيه
براي رشد است. ما در فقه الحديث اين روايات مخواهيم اين را اثبات كنيم كه آن روايت كه فقط بلوغ را مطرح كرده، از

امام(ع) سؤال مكنند «مت يجوز امر الغلام» امام مفرمايد وقت كه به پانزده سال برسد، يا ي دير از علائم بلوغ را ذكر
ديه مستقله است يا نه؟ امام بلوغ را به عنوان يك امارهي نوعكه بلوغ را ذكر كرده، بلوغ يك امارهي تعب كنند. آيا اين روايتم

براي رشد مطرح فرموده. ادعاي ما این است كه مخواهيم بوئيم اين روايات كه بلوغ را مطرح كرده بلوغ را به عنوان يك
امارهي نوعيه و طريق براي رشد و كاشف از رشد ذكر كرده است. اگر در اين روايات طائفه سوم يك مقدار دقّت كنيم، در اين
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روايت سؤال مكند كه چه زمان ما مال را به يتيم برگردانيم؟

امام مفرمايد «إذا علمت أنها لا تفسد و لا تضيع» اگر علم پيدا كردي كه اين مال را ضايع نمكند! يعن اول مسئله را روي
رشد مآورد، بعد سائل مگويد «إذا كانت قد زوجت» اين مطلب دوم را براي چه سائل مطرح مكند؟ امام اول ملاك را داده،

ملاك مفرمايد «إذا علمت أنّها لا تفسد و لا تضيع» وقت علم پيدا كردي اين مال را افساد و ضايع نمكند! سائل مگويد من
همين اندازه شنيدهام و خبر شدم كه اين تزويج كرده، يعن من بيشتر از اين نمدانم، امام مفرمايد خيل خُب، اگر زوجت،

«فقد انقطع ملك الوص عنها» به اين معنا كه دختري كه ازدواج مكند امارهي غالبيه است براي اينه به مرحله رشد رسيده. ما
اگر در اين روايت خوب دقّت كنيم كه امام اول آمده مسئلهي رشد را ملاك قرار داده، بعد سائل مگويد من همين اندازه مدانم
«قد زوجت»، امام مفرمايد اگر تزويج كرده «انقطع ملك الوص عنها» يعن تزويج مسئله اماره است بر اينه به مرحله رشد

رسيده است.

و شاهدش هم این است كه در يك روايت دير كه در طائفهي چهارم است، «و إن احتلم و لم يؤنس منه رشده فليمسك عنه وليه
بلوغ اماره است كه غالباً به حدّ رشد رسيده اما اگر در يك فرض اگر به بلوغ رسيد «ولم يؤنس منه رشده» يعن ماله» يعن

نادراً به بلوغ برسد و رشد در او نباشد ول بايد تا زمان كه به رشد مرسد مال را از او نه دارد. مخواهم عرض كنم كه ما اگر
واقعاً در روايات طائفه سوم و چهارم دقت كنيم، بوئيم آيا ي از اين دو تا محور هست يا نيست؟ آيا امام(ع) مخواهد بويد
هر كدام مستقلا در طائفه ثالثه؟ يا در طائفه رابعه بويد هر دو تا غایت یتم است؟ اين راه كه ما ط مكنيم اصلا بين طائفه

ثالثه و رابعه تعارض نيست، مگوييم در طائفه ثالثه ملاك اصل رشد است، بلوغ يك امارهي غالبيه براي رشد است.

در طائفه رابعه هم باز ملاك رشد است و بلوغ هم يك امارهي غالبيه است پس مضمون هر دو ي مشود! چرا ما بوئيم
ظاهرش این است كه هر يك از اين دو تا؟ روايات طائفه سوم ندارد هر كدام از اين دو تا، امام(عليه السلام) از اول كه بيان

مكند سائل سؤال مكند چه زمان متوانيم مال را به يتيمه بدهيم؟ مفرمايد «إذا علمت أنّها لا تفسد و لا تضيع» ملاك اين
است، اگر اين بود امام معصوم(ع) نبايد يك چيزي كه ي از اين دو تا شرطيت دارد را بذارد وقت سائل سوال كرد بيان كند!

شما ببينيد اگر مقلّدي از مرجع تقليد خود سؤال كند كه شرط براي اين شء چيست؟ اگر يك شرط داشته باشد آن را بيان مكند
اما اگر دو چيز باشد بايد خود آن مرجع تقليد و مجتهد بيان كند، اينجا سؤال این است كه اگر واقعاً از اول بلوغ و رشد (ي از

اين دو تا) شرطيت دارد؟ اين جواب امام كاف نبود. در حال كه ما مدانيم اگر اين سائل دير سؤال را دنبال نمكرد امام
جواب را به سائل داده «إذا علمت أنّها لا تفسد و لا تضيع»، پس معلوم مشود اين محوريت دارد، يعن رشد.

در طائفه چهارم هست كه «و إن احتلم و لم يؤنس منه رشده فليمسك عنه وليه ماله» پس معلوم مشود كه مجرد احتلام بلوغ
شرع هم كاف نيست، بلوغ امارهي نوعيه براي رشد است، يعن غالباً پسري كه به سن پانزده سال مرسد و دختري كه به سن

نُه سال مرسد رشيد است، البته نوعاً اينطور است و بعض جاها هم اينطور نيست. پس ملاك براي جواز دفع اموال بلوغ
نيست، بلوغ طريقيت دارد، ملاك براي رشد است لذا بين اين چهار طائفه روايات اصلا تعارض وجود ندارد، اين به بيان كه ما

عرض مكنيم برمگردد و در نتيجه با آنچه كه قرآن كريم هم فرموده ي مشود.

نتيجهاي كه از اين روايات مگيريم؛ طبق بيان امام و بيان مشهور، شما اگر بخواهيد به صباي مالش را بدهيد دو چيز را بايد
احراز كنيد: ي بلوغ و ديري رشد. اما طبق بيان كه ما داريم عرض مكنيم شما اگر رشد را احراز كرديد تمام است ولو بالغ
هم نباشد، اگر نمدانيد رشيد است يا نه؟ همين كه به حدّ بلوغ رسيده كاف است، منته اگر بدانيد رشيد نيست روايت مگويد
باز بلوغ به درد نمخورد، اين بيان ما با خيل از ظواهر اين آيات سازگاري دارد كه مگوئيم امام مفرمايد اگر شما نمدانيد
يك كس رشيد است يا نه؟ اما مدانيد به حدّ بلوغ رسيده، مال را به او بدهيد، فقط يك استثنا دارد الا اينه بدانيد رشيد نيست. 

حالا چه طبق مبناي كه امام(رضوان اله عليه) ط كردند و يا مبناي كه ما در اين روايات ط كرديم بحث كه الآن مخواهيم
مطرح كنيم این است كه آيا از اين روايات استفاده مكنيم كه اگر صب با اذن ول هم معامله كرد يا صب يك معاملهاي كرد



بعداً ول اجازه داد، آيا اين روايات اين مورد را مگيرد؟ يعن طبق مبناي امام بوئيم قبل البلوغ و الرشد اگر صب معاملهاي را
به اذن ول انجام داد، بوئيم روايت مگويد باطل است، اين صحيح نيست، از تصرف كردن ممنوع است، آيا اين روايات اين

مورد را مگيرد يا نه؟ و همچنين آيا اين روايات دلالت دارد بر اينه صب مسلوب العبارة است يا نه؟ به عبارت دير اين
بدون اذن و اجازهي صب كه صب شود؟ آنجايه يك مورد را شامل بشود ترديدي نيست، كجا را شامل مروايات در اين

معاملهاي انجام بدهد قبل از بلوغ و رشد. اين مورد مسلم است، آيا علاوه بر اين، اولا این روايات مگويد اگر با اذن ول هم
انجام داد باطل است؟ نافذ نيست؟ ثانیا آيا اگر صب وكيل در اجراي عقد و صيغه شد و يك عقدي را جاري كرد، اين روايات

مگويد اين هم اعتباري ندارد؟ روي اين دقت كنيد و كلام شيخ در ماسب و كلام مرحوم نائين در منية الطالب و کلام مرحوم
آقاي خوئ در مصباح الفقاهه كتاب البيع جلد اول صفحه 524 را ببينيد تا فردا اين بحث را دنبال كنيم.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين 


